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Abstract 
Iranian Civil Code does not explicitly address the occurrence of 
misrepresentation by silence. According to Article 438 of this Act, those 
‘Operations’ that lead to deception are generally considered as 
misrepresentation. Some legal scholars believe that deceptive operations are 
occurred by a commission of an act, or an omission. Others include 
intentional silence as a part of these Operations. A similar divergence exists 
among Imamiya jurists. Some argue that ‘concealing a defect‘ is established 
through actions that demonstrate the non-deficiency in the the subject matter 
of the contract. Others contend that, if there is an awareness as to the defect, 
then silence and abstention from disclosing the defect will amount to the 
concealment of the defect, and consequently ‘misrepresentation’. Most 
jurists base the religious ruling of silence and non-disclosure of defects on 
the principles of deception and misrepresentation. However, some others 
find it challenging to apply the customary concept of deception to silence, as 
deceit and fraud typically occurs by deceptive actions. Moreover, the 
existence of an intent to deceive and the bad faith of the silent party are not 
customarily proved. Particularly, what has been prohibited in narratives 
related to deception involves doing deceptive activities such as mixing the 
subject matter of the transaction with other things. This article critically 
examines and evaluates the above perspectives, concluding that the 
proponents of establishing misrepresentation by silence lack convincing 
reasons. Additionally, a careful examination of the theoretical foundations 
of their position reveals that relying on misrepresentation in the cases of 
silence lacks substantial support, but a jurisprudential reputation. 
Especially, the religious prohibition of silence and non-disclosure of defects 
have not been established before many Imamiya jurists. Ultimately, it 
became evident that the existence of the ‘option of defect’ as a ‘postural  
ruling’ for silence and abstention from disclosing defects is acceptable in 
Imamiya jurisprudence. 
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 هنگام معامله؛  ب یع انیاز ب يبا سکوت و خوددار سیعدم تحقق تدل

 ران یا یو حقوق مدن هیدر فقه امام مطالعه
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 چکیده
قانون،   نیا  438ندارد. مطابق با ماده    یحیبا سکوت حکم صر  سیدر خصوص وقوع تدل  رانیا  یقانون مدن
حقوقـدانان،   یبرخـ  دهیـمحسوب شده اسـت. بـه عق  سیشود، تدل  بیکه موجب فر  یاتیعمل  ،یبه طور کل

 يعمـد ترا شامل سـکو  ات»ی«عمل  گر،ید  ی. برخشودیترك فعل واقع م  ایبا وقوع فعل    بندهیفر  اتیعمل
با انجام  ب،یپوشاندن ع ،یهم وجود دارد. به نظر برخ  هیامام هانیفق  انیاختلاف در م نی. مشابه ادانندیم  زین

 يامّا، سکوت و خوددار گرانیدهد. به نظر دنشان  بیعیکه مورد معامله را سالم و ب شودیمحقق م  یاعمال
اسـت. غالـب فقهـا،  سیو سبب تحقق تدل بیعماندن  دهیدر صورت علم به آن، موجب پوش  ب،یع  انیاز ب

صـدق   گـر،ید  یاند. برخاستوار کرده  سیغش و تدل  يرا بر مبنا  بیسکوت و اعلام نکردن ع  یحکم شرع
 بنـدهیفر يبـا انجـام کارهـا بیـو فر لهیح رایاند، زغش در صورت سکوت را دشوار دانسته  یهوم عرفمف

کـه   ژهیـو. بهدانندیشخص ساکت را عرفاً مسلّم نم  تیءنو سو  بیعلاوه، وجود قصد فر. بهردیگ یصورت م
مـورد   خـتنیماننـد آم  زیـآمرنـگیواقع شده است، انجام امور ن  یمربوط به غش مورد نه  اتیآنچه در روا
 و امثالذلک است. گرید يزهایمعامله با چ

حاصـل شـد کـه   جهینت  نیقرار گرفته است و ا  یابیالذکر مورد نقد و ارزفوق  يهادگاهیمقاله، د  نیا  در
آنـان،   هیـنظر  لیـو دلا  یبا دقت در مبان  ن،یکننده ندارند. همچنقانع  لیبا سکوت دلا  سیموافقان وقوع تدل

که حرمت   ژهیوندارد. به  يگریپشتوانه د  یدر موارد سکوت، جز شهرت فقه  سیاستناد به تدل  معلوم شد که
روشـن شـد، وجـود  هیـ. النهاسـتیثابت ن هیامام  هانیاز فق  يارینزد بس  ب،یسکوت و عدم اظهار ع  یشرع
 است. رشیقابل پذ هیدر فقه امام ب،یع انیاز ب يسکوت و خوددار یبه عنوان حکم وضع ب»یع اری«خ
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 مقدمه

رغم بهدر اصطلاح فقهی، مراد از تدلیس، پوشاندن عیب با علم به وجود آن و نمایاندن صفت کمال  
کــه از ایــن ). چنان453 ص. ،1ج تا،؛ انصاري، بی139  ص.  ،8تا، جشهید ثانی، بی(  فقدان آن است

رداد چنانچه طرف قــرا   ؛آید، خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از وصف ارتباط داردمیتعریف بر
با عملیاتی عیب موجود را پنهان کند یا وصفی موهوم را واقعی نشان دهد، خیار تــدلیس بــا خیــار 

بســا طــرف عقــد از امــا چه  ،)365  ص.  ،30، ج1368(نجفی،    شودعیب یا تخلف وصف جمع می
چنــان کــه شود. همخبر باشد. در این صورت فقط خیار عیب ایجاد میال خود بیوجود عیب در م

وجود وصفی در قرارداد شرط شود و بعد معلوم شود که وصف مزبور هنگام عقد وجود نداشته اگر  
وجــود   کرده است، تنها خیار تخلف وصــف بــهعلیه خود نیز درباره وجود آن اشتباه میو مشروط

طرف قرارداد براي پوشاندن عیب   ، چنانچهبراینافزون).  213  ص.  ،1395(صفایی و امامی،    آیدمی
شود و تنها خیــار عیــب یــا ایاندن وصف حیله و اقدامی نکرده باشد، خیار تدلیس محقق نمییا نم

مــورد  با خیــارات یادشــده، در فقــه و حقــوقتخلف از وصف ثابت است. این وجه افتراق تدلیس 
به عقیده گروهی از نویسندگان، سکوت و خودداري از اعلام عیب به طرف مقابــل،   .اختلاف است

 رود.  اطلاع از آن، تدلیس به شمار می در صورت علم و
بــه  .ها درباره چگونگی وقوع تدلیس و ارکان تحقق آن اســت، تفاوت دیدگاهاین اختلاف  أمنش

یعنی نمایاندن وصف موهوم یا مخفی کردن عیب موجود،   برخی نویسندگان، رکن مادي تدلیس  نظر
صراحت تحقق ). برخی هم به66  ص.  ،1391شهیدي،(  شودفعل یا ترك فعل واقع می  هواسطفقط به

 اي نیــزعــده).  540  ص.  ،4، ج1389امــامی،  (  اندتدلیس را با سکوت و عدم اظهار عیب نفی کرده
 ص. ،5، ج1401کاتوزیــان، ( انــدجز در موارد ویژه، نسبت به وقوع تدلیس با سکوت تردید کــرده

 انــدســکوت عمــدي نیــز دانســته  نظران عملیات متقلبانه را شــامل). در مقابل، برخی صاحب282
صفایی و (  اندو از آن با عنوان عملیات منفی یاد کرده  )1177  ص.  ،2، ج1390(جعفري لنگرودي،  

به عقیده گروهــی از  ؛). در فقه امامیه نیز اختلاف در این باره مشهود است211  ص.  ،1395امامی،  
در صــورت آگــاهی از آن، موجــب فریــب و  بایع و خودداري از بیان عیــب مبیــعفقیهان، سکوت 

اما دیگران نسبت به   ،)363  ص.  ،30، ج1368؛ نجفی،  380،  5، ج1386(شهید ثانی،    تدلیس است
(طباطبــایی یــزدي،   انــدو انتقــاد کــردهتحقق ارکان مادي و روانی تدلیس در فرض سکوت تردید  

 ).69  ص. ،3، جق1419ی، ؛ حل190-189  .صص ،7، ج1377؛ خویی،  90  ص. ،2، ج1370
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تدلیس مانند هر مفهوم دیگــر   گمان. بیداوري در این باره مستلزم شناخت مفهوم تدلیس است
اي نویسندگان معتقدند مفهوم تدلیس شود. پارهآن شناخته می  هدهنداز روي ارکان و اجزاي تشکیل

 ــو  -3فریب طرف معامله و    -2وقوع عملیات،    -1  .شودبا اجتماع سه رکن محقق می  هجــود رابط
به نظر دیگــر   ، اما)272  ص.  ،1383زاده،  عملیات مزبور و فریب طرف قرارداد (قاسم  میانسببیت  

تدلیس عبارت از عملیات مادي، عنصر روانی یا قصد فریب و وقوع فریــب   هگانمحققان، ارکان سه
تبیــین یــد و ). در تأی401-297 صــص.  ،1371(اوصــیا،  اســت    عملیات مزبــور  هواسطیا اشتباه به

موجب رکن شود و بهمطابق رکن نخست، تدلیس با عملیات فریبنده واقع می  دیدگاه اخیر باید گفت
ضــرورت   ،براي تحقق فریــب  شتن عمد و قصد فریب است. سرانجامدوم، تحقق تدلیس مستلزم دا 

زمــانی  موضــوعندازد. ایــن تأثیر کند و او را به اشتباه بی  دارد که عملیات فریبنده در طرف قرارداد
 ص. ،1، ج1377خــویی، ( خبر مانــده باشــدشده بیشود که طرف مزبور از عملیات واقعمحقق می

470  .( 
عمدتاً بــه ارتبــاط   هاي فقهیکه اشاره شد، در نوشتهچنان  .ها جامع تدلیس نیستبیشتر تعریف
که موارد وقوع تدلیس محدود بــه حالیعیب و تخلف از وصف توجه شده است در  تدلیس با مفهوم

و مواردي مانند آمیختن مورد معامله با چیزهاي دیگــر یــا   ب و نمایاندن وصف نیستپوشاندن عی
هاي حقوقی تنها به یک یا دو رکن از مفهــوم شود. در تعریففروش کالاهاي تقلبی را نیز شامل می

ه است. چنان که گفته شده است تدلیس عبارت از فریب دادن طرف قرارداد در تدلیس پرداخته شد
). در برخــی 302  ص.  ،5، ج1401( کاتوزیــان،  اســت    اصلی یــا یکــی از جهــات تراضــی  هانگیز
). 343ص.   ،1371،  (اوصــیا  تدلیس به معناي سوق دادن کسی به اشــتباه آمــده اســت  نیز  هانوشته

مصــمم  برايگان، منظور از تدلیس به اشتباه انداختن عمدي دیگري اي نویسندچنین، به نظر پارههم
موجب ). ســرانجام، بــه315-314  .صص ــ  ،2ج،  1378مقامی،  امیري قائم(  کردن او به معامله است

  «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». ،قانون مدنی  438ماده 
از عنصر روانی تدلیس یادي   در ماده یادشدهاست.    یرپذتعریف قانونی تدلیس تا حدودي تأیید

 امــا  ،نشده و در مقابل، آنچه مورد تأکید واقع شده، رکن مادي تــدلیس و عملیــات فریبنــده اســت
حسب عرف و لغت، داشتن عمد و قصد فریب در مفهوم تدلیس مستتر است که خواهد آمد، برچنان

تدلیس بدون داشتن عمد متصور نیست. بر این مبنا، قانون مــدنی وجــود عنصــر روانــی   روازاینو  
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، نویسندگان قانون مدنی با تسلط و اشرافی کــه همچنینتدلیس را به بداهت آن واگذار کرده است.  
 رکن مادي تدلیس است.  بارهها درد که عمده بحث و اختلافن، دریافتندبر فقه امامیه داشت
 شــودرکن سوم اشاره میباره اما در  ،تفصیل خواهد آمدمادي و معنوي تدلیس به  بحث از ارکان

کننــده یعنــی معامله ؛شودمطابق این رکن، تدلیس در صورتی موجب خیار است که باعث فریب    که
اي که اگر عملیــات مزبــور گونهبه  ؛شده نسبت به عقد راضی و مغرور شده باشدبر اثر عملیات واقع

). بــر ایــن 66  ص.  ،1391کرد (شهیدي،  به معامله نبود یا با شرایطی متفاوت اقدام مینبود، حاضر  
، عملیــات مبنا، گفته شده است اگر معلوم باشد که طــرف عقــد بــا آگــاهی از واقــع معاملــه کــرده

چنــد نیرنــگ عمــدي و ؛ هرخیار تــدلیس نــدارد  روازاینشده موجب فریب او نشده است و  انجام
ی نیز به این مهم اذعــان دارد. قضای  ه). روی293  ص.  ،5، ج1401شد (کاتوزیان،  قصد فریب او بابه

... خــوانیم «اساســاًمی  30/5/1381به تــاریخ    1144-1145که در بخشی از دادنامه شماره  چنان
... موجــب فریــب وي در که مدعی تدلیس ثابت کند عملیــاتی  شرط اعمال خیار تدلیس این است

بــه  .شــدهرگز عقــدي محقــق نمــی  ،که اگر آن عملیات نبودنحويبه  ؛]ستا   اشتیاق به معامله [شده
، 1401میرشــکاري،  :(نقــل از» [اســت]  ثابت کند که بیع مبتنی بر تدلیس واقع شده  ،عبارت اُخري

 ).  228  ص. ،1ج
 هلره شد، امکان تحقق تدلیس با سکوت در فقــه و حقــوق ایــران، مســئکه اشاحال، چنانهربه

است و تا جایی که اطلاع داریم، تحقیق مستقلی در این باره نوشته نشده اســت.   اصلی این پژوهش
انجام شده است. در   تحلیلی)-فی (توصیفیاي و به روش کیّحاضر با گردآوري منابع کتابخانه  همقال

هاي فقیهان براي تطبیق ماهیت سکوت با مفهوم غش و تدلیس تبیــین بخش نخست نوشتار، تلاش
انطبــاق بــا عنصــر   لحاظشود. در بخش دوم، نظریه تدلیس با سکوت از  و نظرهاي مختلف نقد می

شــه شــده و در طول بحث، علل و عواملی که موجب رواج ایــن اندی  شودمیمادي تدلیس ارزیابی  
عمومی دربــاره حکــم شــرعی ســکوت و   ه. در بخش پایانی، قاعدشودمیاست، شناسایی و تبیین  

 شود.  ترك اظهار عیب هنگام معامله و استثناهاي آن در فقه و حقوق ایران مطالعه و بررسی می

 . تبیین حکم سکوت و اظهار نکردن عیب بر اساس مفهوم غش و تدلیس1

   ختلاف فقیهان درباره حکم سکوت از بیان عیبو ا  بحث  هتاریخچ .1.1

له ذهن فقیهان را به خود مشغول کرده است که حکم سکوت و خودداري از بیان از دیرباز این مسئ
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برخی فقیهان حکــم   چیست؟ در پاسخ این پرسش  ،عیب کالایی که شخص قصد فروش آن را دارد
چیزي را بفروشــد کــه عیبــی دارد و آن   کسکه هر  اندتکلیفی و وضعی سکوت را چنین بیان کرده

خریــدار خیــار فســخ دارد   و در ایــن صــورت  عیب را اعلام نکند، مرتکب فعل حرام شده اســت
با وجود علــم   هاي مورد معاملهکتمان عیب  اند). دیگران نیز افزوده138  ص.  ،2ج  ،1387(طوسی،  

 ابن ادریــس(  ان وجود نداردفقیه  میانبه آن، مستوجب حرمت شرعی است و در این باره اختلافی  
 ).231  ، ص.2ق، ج1410حلی،  

هاي آن را بیــان در صورت معیوب بودن مبیع، واجب نیست که بایع عیب  بعضی فقیهان معتقدند
زیــرا اصــل،   ؛ي کرده باشــد یــا نــه، بلکه عدم اعلام عیوب مکروه است؛ خواه از عیب مال تبرکند

اي پــاره  ، امــا)190-189  صــص.  ،11ق، ج1414(حلی،    برائت ذمه از ثبوت احکام تکلیفی است
زعم ایشان، تبري از یــک یــا به .اندفقیهان، میان دو فرض تبري و عدم تبري از عیوب تفاوت نهاده

هاي مزبــور آشــکار باشــد یــا پنهــان. چند عیب و حتی تمام عیوب مبیع صحیح است؛ خواه عیب
(شــهید اول،   ي هیچ ضمانی بر بایع نیست و او تکلیفی به اعلام عیب نداردهمچنین، در صورت تبر

ل) اســت کــه بــایع ي، بهتــر (افض ــدر صــورت تبــر  اندبرخی نیز افزوده  .)287  ص.  ،3، جق1417
). سرانجام، برخی فقیهان 591  ص.  ق،1413(مفید،    براي مشتري بیان کند  ،داندهایی را که میعیب

 هبــر عهــداند و معتقدند درهرحال، ضمان عیــوب آشــکار  پنهان فرق گذاشته  میان عیوب آشکار و
کــه بــایع عیــوب  این، واجب نیستست. بنابرها ناشی از تقصیر اوخریدار است و عدم اطلاع از آن

 ).190  ص. ،11ق، ج1414شده را اعلام کند (حلی،  یاد
از پیــامبر  .شودها اشاره میآنتاي شده چند روایت مشهور است که به دومستند فقهی آراي یاد

بــه بــرادر دینــی خــود ) نقل شده است حلال نیست که مســلمان چیــزي را  آلهوعلیهااللهلیاکرم (ص
ص.  ،13تــا، ج، بیطبرســیمگر اینکه آن عیب را بیان کنــد (  عیب داردداند  که میحالیبفروشد در

یا کــالایی را بفروشــد و بگویــد از   السلام) درباره کسی که حیوانلیهصادق (عامام  ،چنین). هم327
ها هایی را که از آنمگر اینکه عیب  شودبرائت او حاصل نمی  ي کردم، فرمودندهایش تبرتمام عیب

). 326ص.  ،13تــا، ج، بیطبرســیها مطلــع ســازد (ي کرده است، معین کند و مشتري را از آنتبر
یابی بــه براي دســتاند و  هاي یادشده را صریح و کافی نیافتهاي فقیهان حکم روایتاین، پارهباوجود

از مفهوم «غشَ» و روایات ناظر به آن یاري   حکم سکوت و خودداري از بیان عیب هنگام معامله،
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 ).  130-129  صص. ،2ق، ج1415(انصاري،   اندگرفته

 فقیهان براي تعیین حکم شرعی سکوت بر مبناي غش  تلاش .2.1

کس بــرادر دینــی خــود را از رسول گرامی اسلام نقل شده است هــر  هاي متواتر و متعدددر روایت
. دربــاره ۱)241، ص. 12(حــر عــاملی، بــی تــا، ج مان نیســتفریب دهد و به او خیانت کند، مسل

. در نظــر ۲)93، ص. 1، ج1415(انصــاري، فقیهان امامیه اختلافــی نیست  میانحرمت شرعی غش  
 بر مبناي غش و فریب اســتوار اســت  ببرخی فقیهان، حکم شرعی سکوت و خودداري از بیان عی

 ).  130-129  صص. ،2ق، ج1415انصاري،  (
جایز نیست کسی درباره آنچــه  اندم استدلال بر حرمت سکوت گفتهاي فقیهان متقدم در مقاپاره

واجب است انســان در هــر کــاري   ، بلکهغش و خیانت کند  ،خردفروشد یا از او میبه دیگري می
). به نظر برخــی فقیهــان، اعــلام 231 ص. ،2ق، ج1410،  حلیابن ادریس  (  خیرخواه دیگران باشد

هاي پنهــان در ) و تنها اظهار عیب190  ص.  ،11ق، ج1414حلی،  (  هاي آشکار واجب نیستعیب
، ق1417، شــهید اول(شودشمرده میواجب است و سکوت از آن، غش حرام  صورت علم و اطلاع

در صورت پرسش مشتري   تنها  سکوت از عیب با علم به آن  اندافزوده  . برخی نیز۳)287، ص.  3ج
). ســرانجام، گفتــه شــده 190-189  صــص.  ،11جق،  1414ب غش است (حلی،  موج  در این باره

 مبیع مکروه است مگر اینکه منجر به غش شود که در این صــورت حرمــت دارد  است کتمان عیب
 ).118  ص. ،1، ج1368(علامه حلی،  

ســکوت از  بــارهو دلایل صدق مفهوم غــش در این، بحث در این باره ناتمام مانده استباوجود
له را هــاي مختلــف مســئخ انصاري برخی صورتمرحوم شیشود.  ر آثار متقدمان دیده نمید  عیب

تفکیک و نظرهاي متفاوت پیشینیان را جمــع کــرده اســت. تفصــیل ایــن بحــث بایــد در شــرح و 
ابتــدا میــان دو   اگردان و شارحان آثار شیخ انصاريش  .جو شودوجست  مکاسبهاي کتاب  حاشیه

اند. سپس، درباره امکان وجود بیع تفکیک کردههاي پنهان مهل بایع نسبت به عیبو جصورت علم  
 اند. سرانجام، امکان تحقق مفهوم فریــببحث و استدلال کرده  ض سکوتعمد و قصد فریب در فر

 
   لیس منّا من غَشَّ مسلماً و لیس منّا من خان مسلماً. . 1
 الغش حرام بلاخلاف.. 2
   الغش. الخفی... ان علمه... لتحریمالبائع الاعلام بالعیبیجب علی. 3
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گو واقع شده است. پیش از پــرداختن ومورد بحث و گفت  در صورت سکوت و اظهار نکردن عیب
زم است معناي لغوي و اصطلاحی غش و ارتباط آن با تدلیس تبیین شــود تــا لا  یادشدهبه مباحث  

  آید.بحث فراهم  هزمین

 مفهوم غش و تطبیق آن بر موضع سکوت از بیان عیب  تحلیل. 3.1

 لغوي و اصطلاحی غش و تدلیس  معنی   .1.3.1

نخست، غش به معنــاي  .کم میان سه معنی مشترك استغش (به فتح غ) دست واژهدر زبان عربی، 
 بیامیزندمانند اینکه آب در شیر    دهدشدن دو چیز با یکدیگر روي میناخالصی است که با آمیخته  

اعلــی، مخلــوط کــردن   کنند. بر این مبنا، آمیختن جنس پست باارزشی را با طلا مخلوط  یا فلز کم
و در تمــام   هم کردن کالاي نامرغوب در نوع مرغوب آن، غش اســت  نس و درجهمکالایی با غیر

تــا، ؛ انصــاري، بــی312 ص. ،3تــا، ج(طریحی، بی آیدکالاي مغشوش و ناسالم پدید می  این موارد
مــورد  هــاي فقهــیشود و در کتابمحقق می ). غش در معناي اخص در همین فرض95  ص.  ،1ج

 است.گوي فراوان  وبحث و گفت
). سرانجام، غــش در 34، ج1335دهخدا،  (  دومین معناي غش، فریب دادن و حیله کردن است

مقابل نصح (بر وزن صبح) و خیرخواهی قرار دارد و معادل خیانت و بدخواهی است (ابــن منظــور، 
کســی کــه خیرخــواه نباشــد و   ها آمده استنامهکه در برخی لغتچنان  ؛)323  ص.  ،6ق، ج1414

 ).  312  ص. ،3تا، ج(طریحی، بی  بیان کند، غش کرده است ،داند یا در دل داردرا می خلاف آنچه
کار) با کارهایی ماننــد شخص غاش(= فریب  ؛گرددمیبه حقیقتی واحد بر  یادشده  هگانمعانی سه

کنــد و بــدین در معاملــه عملــی مــی  را   بر حیله و فریبناخالص کردن مال، قصد و نیت خود مبنی
وقوع غش در معامله منحصر به آمیختن مال نیست و با   رواینورزد. ازیگران خیانت میبه دطریق  

شود. بــر ایــن تر از بهاي واقعی مورد معامله شود، محقق میکه موجب کسب مالی افزون  هر عملی
شود، نوعی دادن ابریشم در محل سرد که باعث سنگین شدن وزن آن می  قرار  مبنا، گفته شده است

شــده و چنین، فروش روغن خوراکی نجس). هم94ص.    ،1، ج1415ام است (انصاري،  غش و حر
این، بــر). افزون470  ص.  ،1، ج1377(خــویی،    شودشمرده میاز مصادیق غش    بیع حیوان مسموم

مانــد و موجــب عیب آن پوشــیده مــی  رو کهازاینهاي تاریک  کالا در تاریکی شب یا محل  هعرض
 ص.  ،1تــا، ج  وایات شرعی مورد نهی قرار گرفتــه اســت (خمینــی، بیاي رشود، در پارهفریب می
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501.( 
 ،2ق، ج1415(انصــاري،  در اصطلاح فقیهان امامیه، تدلیس نوعی غــش و اخــص از آن اســت

هاي موجود یــا وانمــود کــردن عبارت از پوشاندن عیب  تر گذشت، تدلیسکه پیش). چنان95  ص.
). این مفهوم از معناي لغــوي 139  ص.  ،8تا، جشهید ثانی، بی(  اوصافی است که وجود واقعی ندارد

ی انــداختن اســت. دلس گرفته شده و به معناي تاریک  هتدلیس در لغت، از ریش  .تدلیس دور نیست
ق، 1407(جــوهري،  ها تدلیس به معناي خدعه و نیرنــگ آمــده اســتنامهچنین، در برخی لغتهم
کننده اند تدلیسارتباط معناي لغوي و اصطلاحی گفته  ). برخی فقیهان در مقام توجیه390  ص.  ،3ج

با پوشاندن عیب موجود یا نمایاندن وصف مفقود، واقعیت را دگرگون ساخته و بدین طریق، طــرف 
 .  ۱)500، ص. 3، ج1386(شهید ثانی،  خود را فریب داده و به تاریکی وهم انداخته است
انــد و آن را یب و نمایاندن وصف محــدود نکــردهبرخی فقیهان، تدلیس را به موارد پوشاندن ع

ر معناي عام، انــواع غــش را نیــز رو، تدلیس دایندانند. ازکاري میمرادف با هر نوع حیله و فریب
مدنی ایران، در مقــام تعریــف قانون    438). ماده  32  ص.  ،1تا، جشهیدي تبریزي، بی(  گیردمیدربر

جاي غــش رایــج اصطلاح حقوق، عنــوان تــدلیس بــه از همین عقیده تبعیت کرده است. در  تدلیس
 است.

 عدم انطباق مفهوم غش با موضوع سکوت و عدم اظهار عیب به علت ناآگاهی از آن .2.3.1

هنگــام معاملــه، در فقــه امامیــه   که گذشت، بحث از حکم شرعی سکوت و بیان نکردن عیبچنان
طور جدي مطرح شده پرسش بار دیگر بهشیخ انصاري، این    مکاسبطولانی دارد. در کتاب    هسابق

هاي مبیع چه حکمی دارد و مبنــاي حکــم چیســت؟ در مقــام است که خودداري بایع از بیان عیب
هاي آشکار بر تفکیک میان عیبها، مرحوم شیخ، عقیده برخی گذشتگان مبنیپاسخ به این پرسش

پنهان را مصــداق غــش دانســته اســت. بــه هاي  و پنهان را تأیید کرده و تنها سکوت از اظهار عیب
) دلالت بر این دارد کــه السلاملیهمن (عاعقیده ایشان، ظاهر برخی خبرهاي رسیده از جانب معصوم

مفهوم غش تنها درباره عیوب مخفی صــادق اســت و از امــور آشــکار منصــرف اســت (انصــاري، 
عــرف و در لغــت، چنین، استدلال کــرده اســت نــزد اهــل  وي هم).  95-94  صص.  ،1ق، ج1415

 
 الامر و یبهمه حتی یوهم غیرالواقع. المدلس یظلمکأن  ۀالظلمالتدلیس و هو... من... . 1
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یعنــی  شود و فقط اطلاع ندادن عیوب مخفــینمی شمردههاي آشکار، فریب خودداري از بیان عیب
آید، غــش و ها که با دقت متعارف از سوي مشتري و پیش از معامله به چشم نمیآن دسته از عیب

 ).130-129  صص. ،2ق، ج1415خیانت است (انصاري،  
انصــاري، ( م و جهل نسبت به عیوب پنهان تفکیک نکرده استبرده، میان دو صورت علفقیه نام

م بــه پیــروي از اطــلاق کــلا  برخی شارحان مکاســب  رواین). از130-129  صص.  ،2ج  ق،1415
زیرا این عمل موجــب  ؛حرام است در هر صورت  مال مغشوش  همعامل  نویسنده در این باره معتقدند

مخالفت آنچه معامله بــر آن واقــع   عبارت ازشود و آن خطر  طر میقرار دادن دیگري در معرض خ
. به دیگر سخن، چنانچه مبیع با جنس پست آمیخته باشد و مشــتري است  شده با مقصود از معامله

خطــر  أکه سبب و منشرض خطر و غرر قرار گرفته است. ازآنجاهنگام معامله به آن پی نبرد، در مع
شود و براي تحقق این اســتناد، ه به او مستند مییادشده، اقدام و فعل بایع است، وقوع فریب و اشتبا

-61  صــص.  ،1تــا، ج(شهیدي تبریــزي، بی  صرف سکوت و خودداري از بیان واقعیت کافی است
63.( 

به حکــم عقــل و  .غش و فریب مفهوم عرفی دارد و حقیقت شرعی نیست  فقیهان دیگر معتقدند
عیت محقق نیســت و عرفــاً بــه عرف، مفهوم غش جز در صورت علم و اطلاع شخص غاش از واق

). بر این مبنا، بیشتر 470-469  صص.  ،1، ج1377(خویی،    شودکار گفته نمیشخص جاهل، فریب
 ،5، ج1386(شــهید ثــانی،  مجرد سکوت درباره عیب مورد معامله را مصداق غش ندانسته  ،فقیهان

در صورت فقــدان علــم، تــدلیس   اند) و برخی تصریح کرده745ص.    ،1380؛ اصفهانی،  396  ص.
 .  ۱)284، ص. 13ق، ج1414(محقق کرکی،   منتفی است
(جعفــري   داننــدهــاي پنهــان را تــدلیس مــیتنها سکوت عمدي دربــاره عیــب  دانان نیزحقوق

 -314 .صــص ،1378، 2مقــامی، ج؛ امیــري قائم1179و  1177 صــص. ،2، ج1390لنگــرودي، 
یکی از شرایط تحقــق تــدلیس وجــود   که  انددر این درباره استدلال کرده  ). برخی نویسندگان315

تواند نسبت به آن قاصد کسی که اطلاع از موضوعی ندارد، نمی  گمان. بیقصد و عنصر روانی است
اگر طرف قرارداد از کاري که ندانسته یا به منظــور دیگــري   ). پس327ص.    ،1371باشد (اوصیا،  

(کاتوزیان،   جو کرد نه تدلیسوبه اشتباه افتد، اثر آن را باید در عیوب اراده جست  ،شده است  انجام

 
   العلم. التدلیس ینتفی بانتفاء. 1
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   ).284  ص. ،5، ج1401
تکلیف به اعلام و خبر دادن از موضوع معین، فــرع   گمانبی  توان افزودیید این دیدگاه میأدر ت

ه اعلام چیزي که از آن خبــر مکلف کردن فرد جاهل ب  رواینداشتن علم و اطلاع از آن است. ازبر  
 شــمردهتدلیس    اگر مطلق سکوت و عدم بیان واقعویژه  به  ؛لایطاق و بیهوده است  ندارد، تکلیف بما

 بازد.شود و اصالت خیار تدلیس رنگ میشود، میان دو نظریه تدلیس و غرور آمیخته می
حســینی (  غــرور اســت  هتدلیس معادل تغریر عمدي و اخص از قاعــد  اندبرخی فقیهان دریافته

اند قصد حیله و فریب رکن اساسی دانان دریافتهاما برخی حقوق  ،)441  ص.  ،2ق، ج1417،  مراغی
 ص. ،5، ج1401( کاتوزیــان،  شــودهمین ویژگی موجب تفکیک آن از غــرور مــی  تدلیس است و

 ؛براي تحقق تدلیس ضرورتی ندارد که قصد اضرار نیز ثابت شــود  شودبر این مبنا، گفته می).  309
 ص.  ،5ج  ،1401کاتوزیان،  (  فریب عمدي است نه اضرار عمدي  ،زیرا آنچه در تدلیس اهمیت دارد

شود و بایــد لیس حتی در صورت جهل پذیرفته شود، نظریه تدلیس بیهوده میویژه اگر تدبه  ؛)292
). به دیگر سخن، در صــورت 285 ص. ،5، ج1401(کاتوزیان،  آن را از فروع اشتباه و عیب شمرد

خیار تدلیس و خیار عیب یــا تخلــف از   میانحذف عنصر روانی و قصد فریب در تدلیس، تفاوتی  
 ماند.وصف باقی نمی

 عنصر روانی تدلیس در صورت سکوت عمدي و آگاهانه  هبحث و تردید دربار. 3.3.1

مطابق نظر برخی فقیهان امامیه، تنها سکوت عمدي و خودداري از بیــان عیــب   که اشاره شد،چنان
). در 396 ص. ،5، ج1386(شهید ثــانی،  مورد معامله در صورت علم و اطلاع از آن، تدلیس است

(خمینــی،  عرفاً قائم به اطلاع از موضــوع اســت رنگماهیت حیله و نی ل شده استاین باره استدلا
خــویی، ( به تعبیر برخی فقیهان، تدلیس و فریب از عنــاوین قصــدیه اســت  .۱)336، ص.  2تا، جبی

عمــد و بــا اند کار فریبنده باید ارادي و بهدانان تصریح کردهاي حقوق). پاره471  ص.  ،1، ج1377
که قصــد و نیــت ). باوجوداین، ازآنجا292و    284صص.    ،5، ج1401(کاتوزیان،    باشدقصد فریب  

خبــر درونی است، در مقام اثبات کافی است که بایع عالم به عیب مبیع باشــد و مشــتري از آن بــی
 آگاهی از واقعیت اماره بر وجــود قصــد فریــب اســت  ؛ زیرا )469ص.  ،  1، ج1377(خویی،    بماند

 ).  287  ص. ،5، ج1401کاتوزیان،  (

 
   . ۀ العرف واللغالتدلیس ظاهر منۀ واعتبارالعلم فی ماده الخدیع. 1
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کننــده تدلیس  روایــنار براي تحقق تدلیس شرط نیســت. ازکه اشاره شد، وجود قصد اضرچنان
 ،5، ج1401کاتوزیــان،  (  مانع از فسخ عقد شود  ،تواند با اثبات اینکه ضرري به بار نیامده استنمی

موجــب   تدلیس در صورتی مؤثر است کــه  ا، نظر کسانی که معتقدند). بر این مبن293-292  صص.
شــده و در ، از ســوي دیگــران تأییــد ن۱)96، ص.  11ق، ج1414(حلی،    کاستن از بهاي مال شود

هــاي طــرف معاملــه و از ضرر ناشی از تدلیس همان عقیم ماندن انگیزه  مقابل، استدلال شده است
 ص. ،8تــا، ج( شهید ثانی، بی دست دادن منفعتی معقول است که ممکن است در بهاي کالا اثر نکند

خواهد کسی را به التزامی اجبار کند که گذار نمیمبناي خیار تدلیس این است که قانون  ). پس139
جا استقلال خیار تــدلیس از خیــار ). از این292ص.    ،5،ج1401کاتوزیان،  (  آگاهانه نخواسته است

ملــه فریب راضی بــه معاکافی است طرف قرارداد ثابت کند به علت حیله و    .شودغبن نیز ثابت می
 چند زیان ندیده باشد. شده است؛ هر

ســکوت و تــرك   اي فقیهان نسبت به وجود قصد فریب و عنصر روانی تــدلیس در فــرضپاره
صدق عنوان غــش و   اند و معتقدند، تردید کردهحتی در صورت علم به عیب  هاي پنهاناعلام عیب

حقیقت ایــن اســت کــه در صــورت ســکوت   اندکه گفته؛ چنانفریب در این فرض نیز مسلّم نیست
اســت، امــا   شخص و عدم اعلام عیب مخفی، صرفاً نصح و خیرخــواهی از جانــب او واقــع نشــده

ثابت نیست. با اجراي اصل برائت از تکلیــف، عــدم ثبــوت حکــم   نیت و قصد فریب و خیانتسوء
، ص. 1ج،  1389،    ؛ تبریــزي90، ص.  2، ج1370(طباطبــایی یــزدي،    آیــدحرمت به دســت مــی

322۲.( 
به لحاظ مفهومی، نســبت میــان غــش و نصــح،   اندقام تأیید این دیدگاه افزودهدیگران نیز در م

هــا وجــود آن  میــانمتناقض یا متضاد نیست که شق سوم و حالت دیگــري    موضوعنسبت بین دو  
 بینــابینِوضــعیتی    رو همــوارهازایــنها مانند ملکه و عدم است و  نسبت میان آن  ، بلکهنداشته باشد

کــه چنانو نــه بــدخواه او. همبسا انسان نه خیرخواه دیگــري باشــد  غش و نصح متصور است؛ چه
وضعیت بیشتر افراد نسبت به یکدیگر چنین است و معمولاً کسی کــه نســبت بــه دیگــري ســکوت 

عرفــاً   و  شــودشمرده نمیکار  فریب  دهد، در نظر عرفبه او تذکر نمی  کند و موضوعی را اختیار می

 
   و انهّ تدلیس بما یختلف ثمن لاختلافه.  . 1
    مطلقاً.  ۀالنصیحلا ترك ۀالمصدري ضدالنصیحالغش بمعناهاَنالاعلام حیث الغش علی ترك[التحقیق] عدم صدق. 2
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ف به اعــلام هاي مبیع باشد، مکلبه عیبآید. بر این مبنا، بایع اگرچه آگاه خیرخواه نیز به شمار نمی
دقت کند یا از کسی بخواهد  ،خردبر خریدار واجب است در مالی که می  ، بلکهآن به مشتري نیست

 ــاي کــه آگونــهپوشاندن عیب مبیــع به ، اماهایش را بگویدکه آن را وارسی کند و عیب الم و ن را س
محسنی   ؛190-189  صص.  ،7، ج1377غش و خیانت است (خویی،    تردیدعیب نشان دهد، بیبی

 ).270۱، ص.  1ق، ج1426،  و آصف قندهاري
مطابق این دیدگاه، در فرض سکوت و خودداري از بیان عیــب، قصــد فریــب و عنصــر روانــی 

چند با علم به واقع باشد، از نظر عــرف و عقــل، هر  اظهار نکردن واقعیت  ؛ زیرا تدلیس مسلّم نیست
نیت او امــا ســوء  ،نیت ندارد. به دیگر سخن، شخص ساکت اگرچه حسن نیت نــدارددلالت بر سوء

م کلیف شرعی نزد فقیهان امامیــه مســلعنوان تنیت به محرز نیست. وانگهی، ضرورت رعایت حسن
صــورت ســلبی اســت و اند، روایات ناظر به غــش عمــدتاً بهدریافتهکه برخی محققان  نیست. چنان

نیت مورد تأکید شــارع مقــدس قــرار جاي الزام به رعایت حسن نیت، نهی از فریب و ترك سوءبه
یک از طــرفین دنبــال کســب که هرایژه در عقود مغابنه مانند بیع، ازآنجوگرفته است. بر این مبنا، به

 ــنیت در فقه امامیه کم تکلیف رعایت حسنسود و حفظ منافع خود است،   هرنگ است و بیشتر جنب
 ).51و   33  صص.  ،1393(نقیبی و همکاران،   اخلاقی دارد تا حقوقی

ویژه به  ق تدلیس در فرض سکوت از بیان عیبکه به نظر برخی فقیهان نامدار، تحق  روستازاین
 ــح(  (عدم تبري از عیوب)، محل اشکال اســت  در صورت اطلاق عقد ) و 69  ص.  ،3، ج1419ی،  ل

گاه بایع عالم باشد به عیب و مشتري جاهل باشد، ذکر عیب در حین عقد اند هربرخی محققان گفته
مگــر در صــورت  اســت بلکه افضل و بیع صحیح است و مرتکب فعل حرامی نشــده  ،واجب نیست

تــر گذشــت، ه پیشکچنان همچنین، ).74 ص. ،3تا، جمیرزاي قمی، بی(  تدلیس که عیب را بپوشاند
صحیح است و در این صــورت، تکلیفــی  طور مطلقبه آور، تبري از عیوباي فقیهان ناماز نظر پاره

 دانــان نیــز معتقدنــد). برخی حقوق287  ص.  ،3، جق1417،  اول  شهید(  به اعلام عیب وجود ندارد
نســبت بــه   ولیت» است و در صورت علم فروشــندهتبري از عیوب یکی از اقسام «شرط عدم مسئ

، 1401کاتوزیــان،  (  ضررهاي ناشی از عیب اثر ندارد و تنها ممکن است در سقوط خیار مؤثر افتد
که شرط حالیشود دراست و موجب سقوط خیار عیب میشرط تبري معتبر    ؛ یعنی)253  ص.  ،5ج

 
   نه معیوب. االعیب و اظهاره بفالبائع و إن کان عالماً بالعیب و لکن لایجب علیه بیان . 1
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؛ صفایی، 119  ص.  ،5، ج1401کاتوزیان،  (  برخلاف نظم عمومی و باطل است  یسسقوط خیار تدل
 ).  307-306  صص.  ،1382

 دلایل رواج نظریه تدلیس در موارد سکوت از اظهار عیب و نقد آن . 2

 اختلاف درباره رکن مادي تدلیس و دلایل آن . 1.2

ن عیب موجود و وانمــود کــردن به معناي پوشاند تر گذشت، تدلیس در اصطلاح فقهیشکه پیچنان
 پوشــاندن  واژهباوجود این، درباره معنــاي    .۱)139  ص.  ،8تا، ج(شهید ثانی، بی  وصف مفقود است

به نظر برخی، سکوت عمــدي و خــودداري از بیــان  ؛) عیب، میان فقیهان امامیه اختلاف استاخفا(
 ــشــمرده میتدلیس  روازاینشود و  عیب، موجب پوشیده ماندن آن می ، 1386،  (شــهید ثــانی ودش

تأکید بر معناي عرفی غش   ). در مقابل، دیگران با363  ص.  ،30، ج1368؛ نجفی،  380۲، ص.  5ج
کــار یــا  دادن دیگــري مســتلزم انجــام ازموضوعی دن  پوشاندر نظر عرف، مخفی کردن یا    معتقدند

شود کــه مــورد عرف، پوشاندن عیب با اعمالی محقق میاز نظر  خودداري از آن است. بر این مبنا،  
سکوت و عدم  هواسطها بهدر صورت مخفی ماندن عیب ، امادهدعیب نشان میمعامله را سالم و بی

، 1377،ییخو  ؛90۳، ص.  2، ج1370،(طباطبایی یزدي  تدلیس و فریب واقع نشده است  ،هابیان آن
   ).367٥، ص.  17ق، ج1412،  روحانی  ؛190٤، ص.  7ج

حقیقت، ورد معامله سکوت اختیار کرده، درکسی که درباره عیوب م  ؛نیست  دلیلاین اختلاف بی
عیوب مزبور را افشا نکرده اســت. همــین   تنها  بلکه  ،عیب نشان نداده استمال مزبور را سالم و بی

برخــی فقیهــان تصــریح   روایــنرا با یکدیگر دشوار کــرده اســت. ازها  قیاس آن  ،تفاوت موضوعی
 نادر ســنت و روایــات معصــوم  ،تدلیس به اعتبــار اینکــه نــوعی غــش در معاملــه اســت  اندکرده

آنچــه   گمــان). بــی111  ص.  ،1، ج1389،  (تبریــزي  ) محکوم به حرمت شــده اســتالسلاملیهم(ع

 
 .التدلیس اظهار ما یوجب الکمال و اخفاء ما یوحب النقص  . 1
   العلم به. العیب معالسکوت عنوالمراد بالتدلیس. 2
صدق.  3 عدم  الانصاف  [ايبالجمله  هو  بل  السکوت]...  اي  ذلک[  مجرد  علی  عرفاً  کتلبیسالغش  وجودي  امر  الامر الغش] 

   اللبن بالماء. بقصدالتلبیس کما لو مزج ۀالتعیب بفعلو کانا ۀالصحالغیر... کذا لو فعل ما یکون دالاً علیعلی
 نهّ صحیح.االمشتري لعلی نحو یتخیّ ۀالسلعانما یحرم... الغش و اظهار. 4
   الخفی. الاعلام بالعیب و لاعلی کتمان عیب والتلبیس و لایصدق ذلک علی ترك ۀالخدیعالتدلیس] بمعنیانهّ [اي. 5
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طور صــریح اعمــال مزبــور بــه  شود؛ زیرا میشود، اعمالی است که باعث فریب  مشمول حرمت می
مفهــوم و   ه. بنــابراین، توســع۱)328، ص.  1، ج1389(تبریــزي،    مورد نهی شارع قرار گرفته است

 ).  234  ص.  ،1، ج1389جایز نیست (تبریزي،   احکام غش از طریق قیاس
گان در تفسیر ماده از این عقیده تبعیت کرده است. برخی نویسند  ظاهرقانون مدنی به  438ماده  

تحقق تدلیس اســت   هشود، لازموقوع عملیات مادي که با فعل یا ترك فعل واقع می  مزبور معتقدند
اي را که شکاف برداشته و در حال فرو ریختن است، تعمیر سطحی کند مانند اینکه بایع سقف خانه

(شــهیدي،   کنــدیز و صندلی چوبی را با رنگ و روغن جلا دهد و آن را چوب گــردو معرفــی  یا م
 ).66  ص.  ،1391

 نوعی ترك فعل و عملیات منفی تلقــی شــده اســت  در نظر برخی نویسندگان، سکوت از عیب،
ی نیز در مواردي از این عقیده تبعیت کــرده اســت. قضای ه). روی211 ص. ،1395صفایی و امامی، (

 21صادره از شــعبه    28/10/1392به تاریخ    9209970908100317که در دادنامه شماره    چنان
قــانون   438خوانیم « عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده  دیوان کشور می

عمــد از وجــود موضوعات منفــی چــون ســکوت آگاهانــه و به  .مدنی محدود به امور مثبت نیست
به انجام معامله رضایت نخواهد   ،مله که در صورت آگاهی طرف معامله از آنوضعیتی در مورد معا

 ).229  ص.  ،1401( نقل از: میرشکاري،   داخل در تعریف فوق است» ،داد
گــذار لازم دانســته اند قانونتأکید کرده  قانون مدنی  438با ارجاع به ماده  برخی نویسندگان  اما  

داند. از ایــن ي رخ دهد و در این باره سکوت را کافی نمیا است که براي تحقق تدلیس کار فریبنده
 تفــاوتبــرداري از جهــل و فریــب دادن طــرف مقابــل  بهره  میانآید که باید  میخوبی برتفکیک به

چنــان کــه در هم  ؛)282ص.    ،5، ج1401(کاتوزیــان،    گذاشت و تنها قسم اخیر را تــدلیس شــمرد
معــروف از اعمــال   مثــالعنوان دو  م «تصریه» بــههاي فقهی، تدلیس «ماشطه» و مفهوبرخی کتاب

). در مــورد نخســت، آرایشــگر بــا 109  ص.  ،1، ج1373شــهید اول،  (  فریبنده معرفی شده اســت
پوشاند و در مورد دوم، بایع با عیب کچلی آنان را می  ،گیس بر سر زنانکارهایی مانند گذاشتن کلاه

اي پاره  روایندهد. ازفعل) از دوشیدن حیوان، آن را برخلاف واقع پرشیر نشان می  ترك(  خودداري
اند در این مــوارد، مشــتري بــر اســاس گفته  درباره چگونگی تحقق فریب در موارد تدلیس  فقیهان

 
 الشرع.ن اخذ عنوان غش موضوعاً فی خطابا . 1
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یابد کــه بــه مقصــود میدر  ، اما با معلوم شدن واقعیتشودمی  راغب به معامله  ،چیزي که دیده است
. برخــی نیــز در ۱)139، ص.  8تا، ج(شهید ثانی، بی  خود دست نیافته و در واقع، فریفته شده است

، 1، ج1389(تبریــزي،    اندگیري از این بحث، تحقق تدلیس را فرع بر کار فریبنده دانستهمقام نتیجه
 .  ۲)199ص.  

شمرده شود. بر این مبنا تدلیس  ممکن است سکوت و عدم بیان واقعیتدر مواردي    این،باوجود
 -تدلیس مشاطه چنین است  -  کننده تبانی کندکه طرف قرارداد با تدلیسصورتیگفته شده است در

 ــیا از تدلیسی که توسط ثالث انجام شده، باخبر باشد، سکوت او به مشــارکت در تــدلیس یــا   همنزل
). 290 ص. ،5، ج1401(کاتوزیــان،  شــودموجب خیار مــی  روازاینریبنده است و  تأیید عملیات ف

در فرضی که بایع مال مغشوش را با علم به واقع تسلیم کند و مشــتري را   اندبرخی فقیهان نیز گفته
از این موضوع باخبر نسازد، قصد فریب و تدلیس ثابت است؛ خواه آمیختن مــال و اقــدام متقلبانــه 

، ص. 2، ج1384(ایروانــی،    ورت گرفته باشد یا با فعل شخص دیگــري واقــع شــودتوسط بایع ص
29(۳.   

اما واقعیت   ،زعم برخی نویسندگان، ماهیت سکوت از جنس ترك فعل تلقی شدهاین، بهبرافزون
چنانچــه ماهیــت  اً چیزي جز ترك قول نیست. وانگهــیاین است که خاموشی و نگفتن عیب، ماهیت

رو ایــنآمــد. ازپیش نمی فهوم ترك فعل بود، این همه بحث و اختلاف بر سر آنسکوت منطبق بر م
هــا بر اینکه سکوت آگاهانه موجب تدلیس است، به اخــتلافباید پذیرفت تنها تصریح قانونی مبنی

 ســال  اصــلاحی  قــانون مــدنی فرانســه  1137از جملــه مــاده    اي قــوانین در پارهکه  دهد. چنانمیپایان  
 ص. ،1401پاکبــاز، ( شــده اســت شــمرده، سکوت و افشا نکردن عمــدي اطلاعــات، تــدلیس 2016

، وقــوع تــدلیس از 1804قانون مــدنی قــدیم فرانســه مصــوب    1116موجب ماده  که بهحالیدر  )147
  ).301 ص. ،1371( اوصیا، است طریق عملیات متقلبانه ممکن  

 نقد آنعقاید رایج درباره موارد وقوع تدلیس و  .2.2

هاي فقهی بیش از آنکه به مبانی نظري بحث از تدلیس با ســکوت پرداختــه شــود، در برخی نوشته

 
   المشتري فیما شاهده اوّلاً و لم یسلّم له. فربّما رغب. 1
 الغاش.الشیء باعتبار فعلکمال أو فقد عیب فی ۀبصفالطرف التدلیس... یحصل مع اعتقادأن . 2
   اعلامه کان غش بفعله أم بفعل غیره. المشتري... عالماً بالغش بلاالامر علی. فالعبره... قصد تلبیس3
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آمده اســت   الافهاممسالکگو شده است. چنان که در کتاب  وهاي وقوع تدلیس گفتصورت  بارهدر
کــه حالیدر  اشتراط صفت کمالی که فقدان آن معلوم شود  هواسطشود مگر بهخیار تدلیس ثابت نمی

 ،8تا، ج(شهید ثانی، بی چند فقدان عیب شرط نشده باشد؛ هرصرف وجود عیب، موجب خیار است
 ،1ج  تــا،چنین تفکیکی را تأییــد کــرده (انصــاري، بی  نکاح). شیخ انصاري نیز در کتاب  139  ص.
گفته است تدلیس با سکوت نسبت  گیري از این بحثر در مقام نتیجه) و مرحوم صاحب جواه453

وقوع تدلیس در صــورت ســکوت و خــودداري از اعــلام   ، اماشودان صفات کمال واقع نمیبه فقد
 ،13ق، ج1414محقــق کرکــی،   ؛363۱، ص.  30، ج1368،  (نجفــی  عیب جاي تردید و ایراد ندارد

به کتمان عیــب و اظهــار ســلامتی   تنها  در مقام تعریف تدلیس  اي فقیهان). سرانجام، پاره256ص.  
 ،4ق، ج1405(خوانســاري،    انــداي نکردهپرداخته و به امکان وقوع تدلیس در اوصاف کمال اشاره

 ).375  ص.
که در بــالا   الافهاممسالکاز عبارت کتاب    ، اماصراحت بیان نشده استبه  یادشدهعلت تفکیک  

 ؛برخی تصورات مفروض استوار اســت هبر پایتوان دریافت که عقیده به تفاوت یادشده می  ،نقل شد
گو وصفات مورد نظر خود بحــث و گفــت  بارهطرفین معمولاً در  ،هنگام معامله یا مذاکرات مقدماتی

 بــارهســکوت درشــود. صولاً به سکوت برگــزار مــیموضوع سلامتی و فقدان عیوب، ا   ، اماکنندمی
علیه بــا اینکــه علــم بــه ود و مشروطشگاهی در قرارداد صفتی شرط می  ؛اوصاف نیز متصور است

موجب عــرف و چنین، ممکن است وجــود صــفتی بــهکند. همصف دارد، سکوت اختیار میفقدان و
بســا در این، چهبــرگویی نداشــته باشــند. افزونوعادت مفروض باشد و طرفین در این بــاره گفــت

 سکوت اختیار کند.رسش شود و او مذاکرات مقدماتی درباره وصف معینی از طرف قرارداد پ
در ایــن   ، امــاثابت است  و امکان وقوع سکوت درباره اوصاف  لههرحال، اگرچه صورت مسئبه

 نیــز دربــارهمانند سکوت از عیب، عقیده به تحقق تدلیس جاي بحث دارد. بحث دیگــري    باره نیز
 ــپاره ؛هاي فقهی مطرح استارتباط تدلیس با تخلف از وصف در کتاب دلیس را اي فقیهان، خیــار ت

، 1386؛ شــهید ثــانی،  109  ص.  ،1، ج1373شــهید اول،  (  انداز توابع تخلف از شرط صفت دانسته
؛ 70  ص.  ،3ق، ج1419؛ حلــی،  285-282  صــص.  ،13ق، ج1414؛ محقق کرکی،  500  ص.  ،3ج

اند خیــار تــدلیس ) و حتی برخی در این باره تصریح کرده363-362  صص.  ،30، ج1368نجفی،  

 
   العالم. منالعیب الکمال کما لا اشکال فی تحقق حکم بالسکوت عنۀالتدلیس بالسکوت عن صففی عدم  اشکال. لا1
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 .  ۱)139-141، صص.  8تا، ج(شهیدثانی، بی آیدبه وجود نمی جز به سبب اشتراط
در فقه امامیه اجماع بر این است که با وقوع تــدلیس در صــفات مــورد   برخی محققان معتقدند

گونــه کــه از ســیاق کــلام بســیاري فقیهــان و آوردن همان  ، امــاشــودتراضی، خیار فسخ ثابت می
گیس معلوم است، بدون شــرط صــفت نیــز خیــار کلاه  هایی مانند سرخ کردن چهره و گذاشنمثال

اي چنــین، پــاره). هم463-462 صــص. ،11ق، ج1419آید (حسینی عــاملی، تدلیس به وجود می
صرف انباشت شیر در پستان حیوان، تــدلیس و موجــب خیــار  انداحکام تصریه گفته  بارهفقیهان در

). برخــی 347 ص. ،4ق، ج1414محقــق کرکــی،  (  چند شرط نشده باشد که پرشیر باشــد؛ هراست
شــود، در صورت تخلف وصف، صفتی کــه فقــدان آن موجــب خیــار مــی  اندافزوده  دانان نیزحقوق

در  ، امــاشــودگیرد و درباره آن تراضــی میاي صریح یا ضمنی متعلق قصد مشترك قرار میگونهبه
 هکــار از انگیــزفریبشده ضروري نیست و کافی اســت کــه  ، تراضی نسبت به وصف وانمودتدلیس

 ).  307-306  صص. ،5، ج1401کاتوزیان،  ( طرف خود آگاه باشد و براي گمراه کردن او اقدام کند

 تدلیس در نکاح و موضع قانون مدنی  اختلاف فقیهان درباره  قلمرو. 3.2

محدود بــه شود، در فقه امامیه و حقوق ایران  هایی که موجب فسخ نکاح میدانیم، عیبکه میچنان
 ،شــدهتنها دربــاره عیــوب یادتــدلیس نــه قانون مدنی)، اما 1123تا   1121(مواد    ن استموارد معی
). از اینجــا اهمیــت 746  -745  صص.  ،1380(اصفهانی،    شودها نیز محقق میعیب  دیگرنسبت به  

 شود.استناد به تدلیس در نکاح نمایان می
تدلیس با اعمــالی  ،ي فقهی و در باب بیع آمده استهاکه در کتاباي محققان معتقدند چنانپاره
مانند سرخ کــردن روي   نمایاندموضوعی را خلاف واقع میپوشاند و  شود که واقعیت را میواقع می

آنچه از   ، اماکنیز و تصریه حیوان در بیع. این معنی موافق با ماهیت تدلیس و مفهوم عرفی آن است
آید و عبارات فقها دلالت صریح بر آن دارد، وقوع تدلیس یموایات مربوط به تدلیس در نکاح برر

-362  صــص.  ،30، ج1362با سکوت و خودداري از بیان عیب با وجود علم به آن است (نجفی،  
هاي بیشتر روایات ناظر به تدلیس در نکاح، ناظر به موارد سکوت و خودداري از بیان عیب).  363

اي فاسد است و تنهــا خیــار لیس در این موارد، عقیدهحکم به خیار تد  روازاینموجب فسخ است.  
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 ).  365  ص.  ،30، ج1362(نجفی،   شودعیب ایجاد می
، انــداز اختلاف آراي فقیهان درباره تدلیس در نکاح خبر داشته  گمان نویسندگان قانون مدنیبی

 ــ هاي موجب فسخ را برشــمردهچنان که اشاره شد، عیب  اما از سویی موجب هو از ســوي دیگــر، ب
 یادشــدهموجب مــاده  اند. بهقانون مزبور، از خیار تخلف از وصف در نکاح سخن گفته  1128ماده  

«هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد 
وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مــذکور در عقــد تصــریح 

از خیار تدلیس در نکــاح   یاً بر آن واقع شده باشد». باوجوداین، قانون مدنیباشد یا عقد متبانشده  
 .نامی نبرده است

جز عیوب موجــب هبرخی نویسندگان حقوق معتقدند چنانچه در یکی از طرفین نکاح نقصی (ب
عادتــاً هــایی باشــد کــه نقص درباره آن سکوت کند، اگــر آن نقــص از نقــص هفسخ) باشد و دارند

نیست (مثلاً چشم یا پاي مصنوعی داشــته باشــد) و بــا آگــاهی از آن غالبــاً ازدواج   شدنیمسامحه
توان تدلیس بــه اند، میکه گروهی از فقها تصریح کردهچنان  گیرد، سکوت درباره آن را ورت نمیص

چنانچه قلمــرو تــدلیس بــه  اند). برخی دیگر افزوده211ص.  ،1395شمار آورد (صفایی و امامی، 
د، هاي ظاهري نــدارها که نشانهماريکارانه منحصر شود، برخی از عیوب و بیموارد عملیات فریب

ها نیازي به این دسته از عیب  بارهویژه که براي فریب طرف مقابل دربه  ؛شوداز قلمرو آن خارج می
 ص.  ،1394ها خودداري کند (ســکوتی نســیمی،  ی است فرد از بیان آناعمال متقلبانه نیست و کاف

217  .( 
قانون مدنی «متعارف   225مطابق ماده    ؛این نگرانی بدون استناد به خیار تدلیس قابل رفع است

ذکــر  همنزلکه عقد بدون تصریح هم منصرف [به] آن باشد، بهطوريبودن امري در عرف و عادت، به
و بنــایی  مانند شروط و اوصاف صــریح، اوصاف و شروط ضمنی عرفی همین رايب  .در عقد است»

ســلامتی  تــوان گفــتقــانون مــدنی مــی 1128و  225اعتبار دارند. بنابراین، با جمع مقررات مواد 
که و درصورتیهاي مهم، شرط ارتکازي و ضمنی در نکاح است  زوجین و نداشتن عیوب و بیماري

چنــد دربــاره آن ؛ هرشــوداثبات شود، خیار فســخ ثابــت مــیهاي مزبور حین عقد  وجود عارضه
از ایــن موضــوع  ،کند که طرفی که واجد عیــب اســت، تفاوت نمیهمچنینگویی نشده باشد.  وگفت

 ف از وصف ثابت است.  باشد یا نه. در هر صورت خیار تخلاطلاعی داشته 
 ــ  است میانی در این باره آشفته و نتوانسته  قضای  هاین، رویباوجود هــاي مختلــف و موضــع رنظ
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، نداشــتن رحــم و 20/11/1388-16که مطابق رأي اصراري شــماره  قانون مدنی جمع کند. چنان
قــانون   1128مــاده  و مشــمول    شــمردهعدم امکان باروري زوجه، تخلف از وصف ضمنی سلامت  

 ــدر بخشی از رأي مزبور، سکوت و خودداري از اعلام عیب بهشود.  مدنی می  تــدلیس تلقــی  همنزل
شده است. در مقابل، به عقیده برخی شعب دیوان عالی، عیوب مجوز فسخ نکــاح توســط زوج، در 

شده است و فقدان رحــم جــزو مــوارد یادشــده نیســت. بنــابراین،   شمردهقانون مدنی    1123ماده  
(بــازگیر،   موجب فسخ نخواهد بود  یادشدهچنانچه ضمن عقد در این باره شرطی نشده باشد، عیب  

کتمان مسائلی ماننــد   بارهدر  اي از آراي شعب دیوان کشورپاره  چنین، در). هم357ص.    ،1تا، جبی
 احتصــربهم منافی عفت آمده است داشتن اوصاف کمال کیفري و محکومیت در جرائ  هداشتن سابق

شود. بنابراین، قبیل شرف و عفت واقع میح بر مبناي صفاتی ازنکا  است، اما  ضمن عقد شرط نشده
 صــص.  ،1تــا، جبــازگیر، بــی(  با معلوم شدن فقدان اوصاف مزبور، خیار تخلف وصف ثابت اســت

 ــ  19/2/1391-3رأي اصــراري شــماره  موجب  که بــهحالی) در366-367 ت عمــومی شــعب هیئ
 ــحقوقی دیوان کشور، در موردي کــه زوجــه ازدواج قبلــی خــود را از زوج م وده، عقیــده خفــی نم

 بر وقوع تدلیس با سکوت تأیید شده است.ها مبنیدادگاه
یس را در وقــوع تــدل  ، اماقانون مدنی تنها ناظر به تخلف از وصف است  1128حال، ماده  هربه

مفهوم تدلیس و احکام آن با مراجعه بــه منــابع فقهــی و بــه یــاري   روایننکاح نفی نکرده است. از
 .صص  ،1، ج1385(کاتوزیان،    . بر این مبنا، به نظر برخی نویسندگانآیدقواعد حقوقی به دست می

. برخی اســتادان نیــز شودمحقق می  ،شود)، تدلیس در نکاح با عملیاتی که باعث فریب  285-286
اند اگر در یکی از نامزدها عیبی باشد که از عیوب موجب فسخ نکــاح نیســت و او آن تصریح کرده

 ).540  ص. ،4، ج1389شود (امامی،  رد سکوت، تدلیس محقق نمیمج، بهکندعیب را اظهار 

 حکم تکلیفی و وضعی سکوت و عدم اظهار عیب در فقه و حقوق ایران. 3

   تبیین قاعده. 1.3
شرعی مــورد نهــی واقــع شــده   گونه که گذشت، سکوت و خودداري از بیان عیب در روایاتهمان

بــه نظــر برخــی  ؛ی آن در فقه امامیه اخــتلاف اســتاین، در مقام استنباط حکم شرعدوجواست. با
، 2، ج1387(طوسی،    فقیهان، اعلام عیب به طرف قرارداد واجب و ترك تکلیف یادشده حرام است
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حتــی در فــرض علــم بــه آن   یــب را برخی دیگر از فقیهان، خودداري از اظهار ع  ، اما۱)138ص.  
 ).  189  ، ص.11ق، ج1414(حلی،   اندمکروه دانسته

ایجاد اقناع   براينظرهاي مختلف و    میاندر مقام جمع    اي محققانتر گذشت، پارهکه پیشچنان
ســکوت   دندمعتق  و  انددرباره حکم شرعی موضوع به مفهوم غش و روایات ناظر بر آن استناد کرده

). دربــاره حرمــت 130-129 صــص. ،2ق، ج1415انصاري، ( پنهان حرام استهاي  از اعلام عیب
گویــا  ، امــا)93 صــص. ،1، جق1415انصــاري، ( فقیهان اختلافی وجــود نــدارد  میانشرعی غش  

 روازایــنمرحوم شیخ انصاري خود نیز درباره صدق مفهوم غش نسبت به ســکوت، قــانع نشــده و 
 ).   26-22  صص. ،1ق، ج1415انصاري،  ( است برخی قواعد فقه را به خدمت گرفته

هــاي قواعــد فقهی«وجوب آگاه کردن جاهل» یا «حرمت تغریر جاهل» در برخی کتاب  هقاعد
در   هاي برخــی فقیهــان). از گفته301-329  صص.  ،1ق، ج1421(مصطفوي،    فقه تبیین شده است

باید این موضــوع را بــه توان دریافت که بایع  مالی که نجس شده است، می  همقام تعیین حکم معامل
 شده به مصارف غیرخوراکی ماننــد روشــنایی برســدمشتري اطلاع دهد تا براي مثال، روغن نجس

با گرفتن وحــدت مــلاك از ایــن مــوارد،   ). مرحوم شیخ انصاري138ص.    ،12ق، ج1414(حلی،  
 ــاســت، امــا    وجوب آگاه کردن جاهل مبتنی دانســته  هحرمت سکوت را بر قاعد ه آن را محــدود ب

(انصــاري،   شــودغالب و معمول از مــال موجــب وقــوع در حــرام مــی  هداند که استفادمواردي می
 ).  24  ص.  ،1ق، ج1415

مخصوص به مــواردي   ،وجوب هشدار به جاهل در امور موضوعی  هبر این مبنا، استناد به قاعد
سکوت اســت.  هموارد، اصل بر اباح دیگردر  ، امااست که احتمال خطر جانی و مالی در میان باشد

مزبور بر حرمت سکوت و وجوب اعلام موضوعاتی که نسبت   هدلالت قاعد  برخی محققان معتقدند
) و 233  ص.  ،1374محمــدي،  (  ها دلیل شرعی صریح وجود نــدارد، مســلّم و ثابــت نیســتبه آن

شده تنها ناظر به وجوب ارشاد حکمــی و ضــرورت آگــاه کــردن مؤمنــان از فقهی یاد  هاساساً قاعد
 ).301  ص. ،1ق، ج1421احکام شرعی است (مصطفوي،  

نیــت را در   رعایت حسن  روازاینو    است  حال، قانون مدنی ایران از مبانی فقهی دور نشدههربه
 ،1385ی، نکرده است (اصغري آقمشــهدي و ابــوی  وقوع عقد، الزامیویژه هنگام  به  قراردادها  قلمرو

 
   من باع شیئا و فیه عیب لم یبیّنه فعل محظوراً. . 1
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دانان از تکلیف اخلاقی نسبت به اظهــار عیــوب پنهــان همین است که برخی حقوق  براي).  29  ص.
اي نویسندگان، مبناي تعهد به اعلام عیــب ) و پاره282  ص.  ،5، ج1401( کاتوزیان،    اندسخن گفته

اساس، دیگــران نیــز این). بر98ص.    ،1375تبار،  (جعفري  اندهجو کردورا در عرف و عادت جست
اند سکوت عمدي طرف معامله درباره عیب کالا در جایی که عرف و عــادت اظهــار عیــب را گفته

). 318ص.  ،1378مقــامی، ؛ امیــري قــائم292 ص. ،1382(صــفایی،  تــدلیس اســت ،لازم بدانــد
وقوع تدلیس با ســکوت مســلّم نیســت و از ســوي  عقیده به که گذشت، از سوییاین، چنانباوجود

ف از شــرط از شروط ضمنی عرفی موجب خیار تخلدیگر، تخطی از حکم عرف و عادت و تخلف 
 صفت است.
هاي فقهی، موضــوع ســکوت و عــدم در کتاب  ، درباره حکم وضعی سکوت باید گفتسرانجام

یابی بــه حکــم ها براي دستلاشو عمده تعنوان یکی از مسائل خیار عیب طرح شده  اظهار عیب به
ص.  ،11ق، ج1414حلــی،   ؛138  ص.  ،2، ج1387(طوســی،    تکلیفی آن است تــا حکــم وضــعی

ســکوت از عیــب  هلري، به پیروي از سنت گذشتگان، مسئشیخ انصا  مانندمحققانی    وراین). از189
انــد. اند و هنگام بحث از خیارات، اساساً از خیار تدلیس نامی نبــردهرا در مبحث خیار عیب آورده

فــرع بــر تطبیــق مفهــوم  تشخیص حکم شرعی سکوت از بیان عیب، مکاسببر این مبنا، در کتاب 
 ــدر مقام تعیین حکم آن اشاره ، اماآن دانسته شده بارهغش و تدلیس در ار تــدلیس نشــده اي به خی

 ).  130-129  .صص ،2ق، ج1415(انصاري،    است
، 1تــا، جی، بیحلاند و با پیروي از نظر مشهور فقهی (نویسندگان قانون مدنی به همین راه رفته

دانند و در این خیار عیب را در صورت جهل مشتري به وجود عیب ثابت می  ،)183و    167صص.  
چنانچه   رواینق.م). از  424و    423مواد  (  اندتههل بایع نگذاشدو صورت علم و ج  میانباره تفاوتی  

طلاق مواد یادشــده بــدون در صورت علم بایع به عیب و عدم اعلام آن، خیار تدلیس حاکم باشد، ا 
 شود.  خیار عیب کاسته می دلیل از قلمروو بیمحدود   ،نص قانونی

 عقود مبتنی بر حسن نیت    ؛موارد استثنایی. 2.3

ممکــن اســت  ،اي محققان، در موارد استثنایی و با توجه بــه اوضــاع و احــوال قــراردادارهبه نظر پ
، (اوصــیا  از این موارد به سکوت توأم با تــدلیس تعبیــر شــده اســت  .تدلیس با سکوت محقق شود

در موارد ویژه و اوضاع و احــوال معــین،   نظران معتقدندرخی صاحب). ب328-326صص.  ،  1371
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ممکن است خودداري از اعلام عیب مورد معامله یا کتمــان اطلاعــات مــؤثر در تعهــدات طــرفین، 
مانند بیمه کــه بــه عقــد   ل است قراردادهاي مبتنی بر صداقتقبیاینشمرده شود. ازنیرنگ و فریب  

 ).284-282  صص. ،5، ج1401(کاتوزیان،    حسن نیت مشهور است
 ،کنــد، بــه ارزیــابی جوانــبگذار ارائه میگر معمولاً بر اساس اظهارات و اطلاعاتی که بیمهبیمه

شــود. ن بر همین اساس تعیین میپردازد و میزان تعهدات طرفیابعاد خطر و اهمیت موضوع بیمه می
ز اظهــار گذار عمــداً ا بیمه  چنانچه  ،1316  سال  قانون بیمه مصوب  13و    12موجب مواد  به  روازاین

شود و اگر خودداري از اظهار مطالــب از روي خودداري کند، با شرایطی عقد بیمه باطل می  مطالب
 ).70-65  صص.  ،1383(بابایی،   گر حق فسخ عقد یا تقلیل خسارت داردعمد نباشد، بیمه

شــود کــه در فقه اسلامی، عقد بیع در اوضاع و احوالی ویژه بر مبناي صداقت و اعتماد واقع می
شود. چنانچه خریدار از بایع بخواهد کــه مبیــع را بــه از آن به بیع «استیمان» یا «استرسال» یاد می

(جعفــري   شــودنرخ عادله و قیمت روز به او بفروشد و بایع هم رضا دهد، بیع اســتیمان واقــع مــی
 سار داده است. پمشتري بایع را امین خود قر  ). در این صورت  929ص.    ،2، ج  1390لنگرودي،  

اگر فروشنده با کتمان قیمت واقعی، مبیع را به بهایی بیشتر بفروشد، خیانت کــرده اســت و مشــتري 
مشهوري است کــه در   ). مستند این حکم روایت137  ص.  ،2، جم1953(سنهوري،    حق فسخ دارد

 .۱)396، ص.  17(حر عاملی، بی تا، ج  هاي حدیث آمده استکتاب
علت و مبناي فسخ در استیمان است نه خیــار غــبن. خیــار   گیرندهرو، خیانت به مشورتایناز

 غبن در لغت به معناي فریب و نیرنگ اســت  ؛شودبا آن آمیخته نمی  ، اماتدلیس با غبن قرابت دارد
از   ایــران  در فقه امامیه و قانون مدنی  مفهوم اصطلاحی غبن).  2172  ص.  ،6ق، ج1407(جوهري،  

جهل مغبون به قیمــت عادلــه و  ؛شودبا جمع دو شرط ثابت می  تدلیس جدا شده است و خیار غبن
لــم و جهــل غــابن تــأثیري نــدارد و ع  ، امــاقیمت روز و ثمــن معاملــه  میانوجود تفاوت فاحش  

کسی نگفته است که سکوت غابن و عدم افشــاي   رواینآید. ازوجود می  صورت خیار غبن بهدرهر
   شود.ه میشمردرغم اطلاع از آن، تدلیس به  قیمت بازار

 ــ  هویــژ  که استیمان  سرانجام، باید این نکته را به خاطر داشت قراردادهــا   هبیــع نیســت و در هم
مبنا، چنانچه از اوضاع و احوال برآید که زن یا مرد، طرف مقابــل اینازجمله نکاح متصور است. بر

 
    المسُترسِلِ حرامٌ. غبنُ . 1
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). 540ص.    ،4، ج1371(امــامی،    داده، سکوت از بیان عیــب موجــب تــدلیس اســت  را امین قرار
موجب عرف و عادت یا برحسب طبیعت عقد، بر مبنــاي امانــت و اي قراردادها بهاین، پارهبرافزون

 انــدقبیــل دانســتهاینظران، عقود وکالــت، مضــاربه و شــرکت را ازناعتماد استوارند. برخی صاحب
رعایــت   میــهاند کــه در فقــه اماتیجه رسیدهاي نیز به این ن). پاره284  ص.  ،5، ج1401(کاتوزیان،  

( نقیبــی و همکــاران،  حسن نیت در قراردادها تنها در بیع امانات و عقد وکالت پذیرفته شده اســت
 ).  51  ص.  ،1393

 گیرينتیجه

هاي رایج در فقه امامیه و حقوق ایران، آنچه موجب تمایز خیار تــدلیس از خیــارات مطابق اندیشه
 . بــراي اثبــات قصــد مزبــورصد فریب استشود، قویژه خیار عیب و تخلف از وصف میمرتبط به

کافی است معلوم شود که طرف عقد با علم به وجود عیب، سکوت اختیار کرده و طــرف مقابــل را 
 داستان شده است.ی نیز در مواردي با این عقیده همقضای هآگاه نساخته است. روی

ارکــان وقــوع ، این، بر اساس آنچه گذشت، در فرض سکوت و خودداري از بیان عیــبباوجود
که در بخش نخست مقاله آمد، در صورت سکوت و بازگو نکردن عیب، چنان  .تدلیس فراهم نیست

حتی در صورت علم به واقــع،   ؛ سکوت شخصوجود قصد فریب و عنصر روانی محل تردید است
حــالتی بینــابین  لحاظ عقلــی و مفهــومی، وضــعیت ســکوت  به  ؛ زیرا نیت نداردعرفاً دلالت بر سوء

ســوءنیت او نیــز مســلّم نیســت.  ، امــاحسن نیت نــدارد  ؛ شخص ساکتاهی و خیانت استخیرخو
 پذیرفته نشده و رعایت آننیت در قراردادها    اصل حسن  در فقه امامیه و حقوق ایران،  ،براینافزون

 اخلاقی دارد.  هجز در موارد استثنایی، تنها جنب
 ،اســت -اعم از فعل و ترك فعــل  -  فریبندهوقوع تدلیس نیازمند تحقق عنصر مادي و کارهاي  

نیست؛ خاموشی یا نگفتن عیب، ماهیتاً ترك قول اســت   شدنیقیاس  اما ماهیت سکوت با ترك فعل
واقع، طرف دیگر را بــه اشــتباه   طرف قرارداد با سکوت و خودداري از بیان  ویژه کهبه  تا ترك فعل

ت. با توجه به ایــن حقیقــت اســت کــه برخــی بلکه فقط از اشتباه او جلوگیري نکرده اس  ،نداختهنی
برداري از جهل و فریب طرف قرارداد تفاوت گذاشته و تنها قســم اخیــر را بهره  میاننظران  صاحب

 اند.  تدلیس دانسته
اي قراردادها مانند عقد بیمه بر مبناي صداقت و اعتماد استوار شــده اســت. پارهبه حکم قانون،  
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دهــد، نند اینکه یکی از متعاقدین طرف دیگر را امین خود قــرار مــی، در موارد استثنایی ماهمچنین
چنین، در مــواردي کــه شود. همشمرده میگیرنده فریب و خیانت  راهنمایی نکردن شخص مشورت

 ــبازگو نکردن حقایق منجر به وقوع طرف مقابل در خطر مــالی یــا جــانی شــود، ســکوت به  همنزل
به علــت تخطــی از  تواند پوشیده نگهداشتن واقعیت را ار میگذها، قانوناز این  تدلیس است. گذشته

کــه در قــوانین چنان ؛در حکم تــدلیس بدانــد  و عدم رعایت صداقت در قراردادها  اصل حسن نیت
  اي کشورها چنین است.  پاره
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